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Blanket  نام کتاب: کرموگک
PEN-NIB  نویسنده: فرحناز صفا
paint-brush  تصویرگر: آمنه موسوی

user-edit  ویراستار: حضرت وهریز

tv  طراح و صفحه آرا: تقی وحید

books  ناشر: گهواره
List-Ol  شماره ی مسلسل: 1/14

List-Ol  تیراژ: 2000 جلد
Calendar-Check  نوبت چاپ: اول، 1399

backpack   صندوق پستی: کابل، پسته خانه ی 
مرکزی، صندوقِ شماره 39-043

MAP-MARKER نشانی: سرک یازدهم تایمنی، خانه ی 
شماره 858، ناحیه ی چهارم، کابل، افغانستان

www.gahwara.com :وب سایت  globe
info@gahwara.com :ایمیل  envelope-open

fb.com/gahwaragroup :فیسبوک  Facebook-Square
twitter.com/GahwaraG :توویتر  TWITTER



گــهــواره
هیأت دبیران:

آرزو آریاپور، حضرت وهریز، ذبیح مهدی، 
فرشته مهدی، محمدحسن تولقین، منیراحمد، 

مهدی نایاب، ندا فرحت، نوید صدیقی

سردبیر: حضرت وهریز



   سخنی با بزرگ سالان

گهـواره توسـط جمعـی نقاش ، نویسـنده و مترجـم، ویراسـتار و صفحه آرا 
بـه منظـور تألیـف و ترجمـه ی کتـاب بـرای کـودکان افغانسـتان تأسـیس 
بـه  را  کتاب هایـی  حـال  بـه  تـا  گهـواره  دسـت اندرکارانِ  اسـت.  شـده 
زبان هـای فارسـی، پشـتو و اوزبیکـی تألیف و یـا از زبان های ترکـی، اردو، 
دنمارکی، انگلیسـی، جاپانی، روسـی، آلمانی و فرانسـوی ترجمه و برای 
چـاپ آمـاده کرده انـد. ایـن نهـاد سـعی دارد تـا بـا ارایـه ی کتاب هـای 
جـذاب در قالـبِ داسـتان، شـعر و سـرگرمی بـرای کـودکان، ارزش هـای 
پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهن آن ها نهادینه سـازد. تـاشِ گهواره بر 
ایـن اسـت تا کودکان افغانسـتان کـه در بیرون از کشـور به دنیـا آمده اند، 
یـا در کودکـی بـه خـارج رفته انـد، پیونـد خـود را بـا مادران شـان از راه 
سـخن گفتـن به زبان ِمـادری حفظ کننـد و از همیـن راه رابطه ی خویش 

را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.

و  کننـد  همکاری مـان  پدرهـا  و  مادرهـا  راسـتا  ایـن  در  کـه  آرزومندیـم 
امیدواریـم ایـن کتاب ها را به دسـترس کودکان شـان قرار دهنـد و با آن ها 

یا برای آن ها بخوانند.

گهواره
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کتابی داشت به نام »کرمک و درختِ پسته«. پدرِ  مهرداد 

مهرداد آن را در روز تولدش هدیده داده بود.



کتاب را خیلی  خیلی دوست داشت اما  مهرداد این 

نقاشی هایش  و  را چند بار خواند  آن  که  این  از  پس 

مشغول  و  گذاشت  گوشه ای  را  آن  کرد،  تماشا   را 

کرموگک داخلِ ورق های  کتاب های جدیدش شد. 

کتاب  گهان  نا اما  رفت؛  شده  فراموش  کتاب 

و  ترسید  کرموگک  خورد.  تکان 

کند. نمی دانست چه کار 



کرمک افتاد.  کتاب را ورق  زد و چشمش به  مهرداد 

با  که  گرفت  تصمیم  زود  خیلی  ولی  کرد  تعجب  اول 

گپ بزند: کرموگک 

کرمکِسبز،تواینجهچیمیکنی؟ -

گفت: کرموگک دست وپاچه شد و 

کتابخوبجایاس، گرمشوم.داخل -میخایم
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گرماس.

گفت: کرموگک را فهمیده بود، برایش  که برنامه ی  مهرداد 

گه داخل کتاب نمی آمدی آم گرم می شدی. - خانه ی ما خو گرم اس. ا

کرمک سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. مهرداد پرسید: 

-خوبگونامَکِتچیس؟   
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گفت: کرموگک 

مره گه ا استم. گشنه بسیار اس. کرموگک نامم -

کتابهبخورم. بانی،میخایمورقای

گفت: کمی قهر شده بود  که  مهرداد 

-بههمیخاطرداخلکتابرفتی،ها؟کتابِپروانای

رنگارنگههمخودتخوردیوخرابکدی؟

گفت: کرموگک با خجالت 

-بلی.

گفت: مهرداد 

کتابارهبخوری. کرموگک،تونبایدورقای -

گفت: کرموگک 

-چرا؟

مهرداد جواب داد:

کتابابسیارارزشدارن. که -بهخاطری

از  چشم هایش  بعد  و  کرد  تعجب  اول  کرموگک 

گفت: گِرد شد و  خوشحالی 

-براستی؟بههمیخاطراِقهمزهداراستن؟

کتابخواندهمیشه. کتابخوردهنمیشه، -

کرموگک متوجه نشد و مهرداد توضیح داد:



بیسواد آدما نباشه، کتاب گه ا -

ناق ناق یکدیگه همرای و میمانن

جنگمیکنن.

کرموگک که متعجب شده بود پرسید:

-راستمیگی؟

گفت: مهرداد 

همی بَرِم پدرم گه ا ببین، خو -

کتابه مه گه ا و نمیآورد ره کتابا

تو و قارمیشدم نمیخواندم،سرت

میانداختم. دور کتابَکِم بین از ره

از که بخاطری نکدم، کاره اِی مه

کهدَهوایسرد کتابفامیدم همی

خنکمیخوری.

کرموگک از گپ های مهرداد خوشحال 

که  خواست  بخشش  او  از  و  شد 

کرده است.  کتاب هایش را خراب 

گفت: مهرداد خوشحال شد و 

بینِ از حالی کرموگک! آفرین -

یگان برت که بیا بیرون کتاب

کهسیرشدی، خوردنیبیارم.وقتی

کتابهبرتمیخوانم. همی
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گرسنه نمی ماند، از مهرداد  که مطمئن شد،  کرمو گک 

پرسید:

-یکچیزیبگویم؟

-هان،بگو.

-قارنمیشی؟

-نی،قولاس.چراقارشوم؟

کتاباپیدامیشن؟ کرمکاکیلای -میدانی

-وقتیگشنهشون.

لای کس هیچ و بانه الماری دَ کتاب وقتی نی، -

کتابهوازنکنه.همیکهکسیکتابهنخانه،بازکتاب
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کرمکارهمیگهبیایینومامیآییم. خودش

کتابهچندبارخاندم. -مهخوای

مدوستایدِگیتنخاندن.تو
َ
-توخاندی،مَگ

کتابایتپیدانشه، کرمکادَبین گهمیخایی ا

به خاندی، که بخانی. کتابایته همیشه باید

کاره ای گه ا بخانن. هم اونا تا بتی رفیقایت

کتابایتوپیدانمیشه. کرمکیلای کنی،هیچ



و  شد  خوشحال  کرمک  مشورت  از  مهرداد 

کتاب  گرفت  تصمیم  روز  همان  کرد.  تشکر 

»کرمک و درخت پسته« را به دوستش پروانه 

بدهد تا او هم بخواند.
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مهرداد کرمک را لای روزنامه های کهنه گذاشت و وقتی کرموگک سیر شد، مهرداد کتاب را برایش خواند. کرموگک 

کتاب از خوردنِ آن جالب تر و جذاب تر است.  که خواندنِ  از این داستان بسیار خوشش آمد. او فهمید 







گهواره منتشر کرده است:



گهواره منتشر کرده است:



گروه الف: آمادگی و صنف اول   
گروه ب: صنف های دوم و سوم  

گروه ج:  صنف های چهارم، پنجم و ششم
گروه د: صنف های هفتم، هشتم و نهم

گروه ر: صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم

گروه های سِنی گهواره

www.gahwara .com
info@gahwara .com


